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استفاده از حق در حقوق خانواده از منظر فقه اماميه و  سوء
  1حقوق ايران

 دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي
 استاديار مدرسه عالي شهيد مطهري

  چكيده
آن، مبتني بر اخلاق، ايمان و ترين نهاد اجتماعي است كه مناسبات حاكم بر  خانواده مهم

ود محبت و عاطفه ميان زوجين و نيز رغم وج  به.حقوق و تكاليف بين اعضاي خانواده است
والدين و فرزندان، گاه عضوي از خانواده به جهت امتياز و موقعيتي كه حقوق حاكم بر جامعه 

جويد؛ يعني از حق خويش  به او بخشيده است، از موقعيت خود به ضرر ديگر اعضا بهره مي
  .كند سوءاستفاده مي

 مصالح مهم در مناسبات خانوادگي به بدون ترديد حقوق همان گونه كه حق را به جهت
مقاله حاضر . دهد ناسد، راهي نيز براي جلوگيري از سوءاستفاده از حق ارائه ميش رسميت مي

 ،داند كه براي كنترل كيفيت اعمال حق را در حقوق، عاملي مي» استفاده از حق منع سوء«نظريه 
لاضرر و لاضرار في « قاعده نويسنده معتقد است كه در فقه اماميه،. بيني شده است پيش

استفاده از حق را نيز شامل  اي برخوردار است كه نظريه منع سوء از چنان گستره» الاسلام
يابيم كه  هاي حقوقي فقه اماميه در مي وي همچنين عقيده دارد با استقراء در آموزه. شود مي

ورد شناسايي قرار استفاده از حق را به روشني و وضوح م اين مكتب فقهي، نظريه منع سوء
حقوقي چون رياست شوهر بر خانواده، حق ولايت، حق طلاق، حق رجوع، حق اذن . داده است

گيرند؛ در حالي كه  در ازدواج باكره از جمله حقوقي هستند كه مورد سوءاستفاده قرار مي
قانون اساسي و قانون مدني منع سوءاستفاده از حق را به صراحت مورد شناسايي قرار 

توان به مسؤوليت مدني،  هاي اجرايي در كنترل اعمال حق نيز مي از جمله ضمانت. ندا داده
محدوديت صلاحيت اعمال حق و تعزير اشاره استفاده از حق  ناشي از سوءابطال عمل حقوقي، 

   .كرد
  واژگان كليدي 

  لاضرراستقراء، حق، سوءاستفاده، رياست شوهر، طلاق، رجوع، ولايت، 
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ين به يكديگر و محبت فطري پدر و مادر به فرزندان منشأ عواطف عميق زوج

هر يك از . شود ترين گروه انساني يعني خانواده مي ترين و بنيادي گيري مهم شكل
.  كنند اعضاي خانواده همبستگي اخلاقي و حقوقي را در ميان خود تجربه مي

آيد كه بر  يترين منبع حيات و پويايي خانواده به شمار م هاي اخلاقي مهم آموزه
الوصف گاهي برخي  مناسبات و روابط عاطفي و اجتماعي اعضاي آن حاكم است؛ مع

از اعضاي خانواده در مناسبات حقوقي كه مشتمل بر حقوق و تكاليف فراواني است، 
كنند؛ يعني   استفاده مي از سلطه و اختياري كه در برابر اعضاي ديگر برخوردارند، سوء

توانند حق خود را به زيان ديگران به  ت ممتازي كه دارند؛ ميگيري از موقعي با بهره
. هايي را براي ديگر اعضا بوجود آورند ها و زيان كار برند و با اين اقدام، محدوديت

اين امر ممكن است بدون قصد سوئي صورت بگيرد؛ ولي با هدف و اراده قانونگذار كه 
تحميل تضييقات شديد، . فات داردهمانا تحقق عدالت در مناسبات خانوادگي است، منا

حرج و ضرر بر ديگر اعضاي خانواده امري است كه عدالت در حقوق خانواده آن را 
استفاده از حق  لذا اين فكر مطرح شده كه بايد راهي را يافت تا جلوي سوء. تابد بر نمي

گرفته شود و زمينه و شرايطي فراهم آيد كه واجد حق، امتياز خود را در جهتي 
 براي اين منظور و براي كنترل »استفاده از حق نظريه عدم سوء«كار گيرد  دلانه بهعا

  .  پيشنهاد و ارائه گرديده است،اعمال حق
  

  استفاده از حق معيار و مبناي سوء
ءاستفاده  براي كنترل كيفيت اعمال حق بايد معياري را به دست داد كه شناسايي سو

استفاده از حق آيا قصد و  يگر، براي تحقق سوءبه تعبير د. از حق با آن ميسر گردد
كننده حق ضروري است يا ايراد خسارت به شخص ديگر را  نيت سوء دارنده و اعمال

كننده حق را بايد با رفتار انساني عاقل و  بايد ضابطه تلقي نمود؟ آيا رفتار اعمال
 دانست؟ يعني اگر محتاط مورد ارزيابي قرار داد يا بايد با اهداف اجتماعي حق را ملاك

ايت آن تأمين نشود، بايد آن را سوءاستفاده تلقي نمود؟ پاسخ علماي غبا اعمال حق، 
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استفاده از  حقوق چيست؟ حقوق اسلامي چه معيار و مبنايي را براي شناسايي سوء
  دهد؟ حق ارائه مي

ي برخ. نظر ندارند از حق اتفاق استفاده زمينه مبناي سوء در عالمان حقوق فرانسه
اند  شمار آورده  استفاده از حق به اعمال حق را مبناي سوء مانند مازووتنك تقصير در

 يعني هر كس به واسطه تقصير خود خسارتي به ديگري )105، ص1366بهرامي احمدي، (
انسان كه بر اساس اين معيار، اگر رفتار غيرعادي . وارد آورد، بايد آن را جبران نمايد

شود، از صاحب حقي براي اعمال حق   خانوادگي مرتكب نميعاقل محتاط در مناسبات
بعضي ديگر مانند ريپر بر اين . استفاده كرده است صادر شود، او از حق خود سوء

بخشد كه در مقابل خسارات   باورند كه حق امتيازي است كه قدرتي به انسان مي
ونيت مطلق بنابراين صاحب حق داراي مص. احتمالي ناشي از اعمال حق مصون باشد

پس اگر كسي حق خود را تنها به قصد اضرار ديگري اعمال كند، قصد اضرار، . است
استفاده شده است و  در اين صورت از حق سوء. دهد ماهيت عمل وي را تغيير مي

گردد؛ زيرا حق  عملي كه انجام يافته، ديگر مشمول مصونيت ناشي از اعمال حق نمي
لذا قصد .  نقض اصول اخلاقي مورد استفاده قرار گيردتواند به عنوان ابزاري براي نمي

همو،      (كند  اضرار بدان جهت كه مغاير با اصول اخلاقي است، عمل را نامشروع مي
 برخي ديگر مانند ژوسران معتقدند اعتبار حق از ناحيه قانونگذار براي روح و .)109ص

ت همان روح و غايت نهايي غايت نهايي اجتماعي آن است؛ لذا اعمال حق چنانچه در جه
پس غايت و هدف اجتماعي هر حق مهم است؛ يعني در . گردد باشد، مشروع تلقي مي

نتيجه حاصل از اعمال حق مغاير با اما  ،نباشد كه قصد اضرار و تقصيرهم موردي 
 با .)همو(شود  استفاده از حق محسوب مي سوءباشد، مصداق هدف اجتماعي اعتبار حق 

استفاده از حق كه در فقه اماميه مورد توجه قرار گرفته  اديق سوءاستقراء در مص
 مبنايي را مورد ،توان دريافت كه فقه اماميه با توجه به مقتضيات هر مورد است؛ مي

توان يكي از اين مباني را به فقه اماميه نسبت داد و ديگر  لذا نمياست؛ توجه قرار داده 
استفاده در فقه اماميه با معيار  موارد سوء. )214 – 89 صهمو،( مباني را از آن سلب نمود

 و معيارهاي ياد شده قابل  ـ اعم از اينكه قصد اضرار باشد يا نباشد ـايراد ضرر
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استفاده از حق در حقوق خانواده با  الوصف بسياري از موارد سوء مع. شناسايي است
 مانند حق ولايت ؛شدبا توجه به مقاصد شريعت با معيار غايت اجتماعي قابل توجيه مي

قهري پدر و جد پدري بر طفل غيررشيد يا مجنون كه براي حفظ حقوق و رعايت 
  . عليه به ولي اعطا شده است مصلحت مولي

  
   در خانواده از منظر فقه اماميهحقاستفاده از  سوء

   مصاديق اصلي سوءاستفاده از حقـ1
مناسبات اجتماعي و استفاده از حق در قلمرو حقوق مالي و غيرمالي در  سوء

در اين جستار برخي مصاديق . اقتصادي اعم از خانواده و جامعه قابل تصور است
استفاده از حق در گستره حقوق خانواده در مكتب فقه اماميه مورد  برجسته سوء

  . شناسايي قرار گرفته است
  

  استفاده از حق طلاق و حق رجوع در طلاق ـ سوء الف
زماني كه زنان را طلاق داديد و عده آنان به سر «فرمايد  ميقرآن خداوند متعال در 

آمد، يا از راه نيكي و رغبت رجوع كنيد يا ايشان را به نيكي رها سازيد؛ به قصد 
اضرار و تعدي به ايشان رجوع نكنيد و كسي كه چنين كند، به خويشتن ستم كرده 

  ).231بقره، ( 1»است
تواند در طول زمان عده به  جعي مي زوج در طلاق ر،هاي فقهي بر اساس آموزه
آيه شريفه . ترين حق ناشي از طلاق رجعي، حق رجوع است لذا مهم. زوجه رجوع نمايد

ضمن شناسايي اين حق زوج، او را از اضرار با رجوع بازداشته است؛ زيرا آيه شريفه 
يعني مردان بايد از . در مقام نهي از رجوع به مطلقه رجعيه به قصد اضرار است

                                                 
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم «ـ 1

  .»نفسه
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 پرهيز ،پذيرد جوعي كه از روي ميل و رغبت نيست، بلكه به قصد زيان زدن انجام مير
  . و از اين حق سوءاستفاده ننمايند)282، ص2، ج1373فاضل مقداد،  (نمايند

شايسته نيست مرد زن خود را «فرمايد   در روايتي ميچنان كه امام صادق
. جوع كند و دو مرتبه طلاق دهدطلاق دهد و سپس بدون آنكه او را خواسته باشد، ر

مگر آنكه پس از طلاق . اين همان ضرار است كه خداوند عزوجل از آن نهي كرده است
     ، 34 اب، به1391الحر العاملي، (» داشتن آن زن باشد نمايد، به قصد نگه وقتي رجوع مي

باره  به قصد آنكه دو، بنابراين رجوع به زن مطلقه رجعيه بدون ميل و رغبت.)5ص 
طلاقش بدهد يا وادارش نمايد كه مهريه خود را ببخشد، از موارد و مصاديق قطعي 

 بر قصد اضرار دلالت دارد كه از آن »لتعتدوا«آيد واژه  استفاده از حق به شمار مي سوء
   .نهي شده است
با سخت گرفتن و «فرمايد  كه خداوند متعال در آن مي سوره طلاق هم 6  آيه شريفه

، از جمله آياتي است كه بر 1»قراردادن زنان مطلقه به آنان ضرر نرسانيدتحت فشار 
  . منع سوءاستفاده از حق دلالت دارد

 زنان مطلقه است، خداوند از اينكه در زمان عده با خصوصدر آيه شريفه كه در 
فعل نهي از . نمايد خودداري از دادن هزينه زندگي بر آنان سخت گرفته شود، نهي مي

استفاده از  از حق طلاق و نهي از سوء» قصد اضرار«بر عدم پذيرش » ارضر«مصدر 
  . حق دلالت دارد

  
  استفاده از حق حمل و شير دادن كودك ـ سوء ب

اين حق نبايد موجب تضييع حق تمتع . يكي از حقوق زوجه حق حمل و مادري است
 »دها و لا مولود له بولده بوللاتضار والد«فرمايد  خداوند متعال در اين زمينه مي. جنسي گردد

 ،نايب فاعل تلقي شود يا فاعل» مولودله«و » والد« در آيه مذكور بنابر اينكه .)234بقره، (
بنابر نايب فاعل » كنز العرفان في فقه القرآن« مؤلف ؛دو احتمال مطرح شده است

                                                 
   .»هن لتضيقوا عليهنوضارو لات«ـ 1
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ه اين گفته شده كه معناي آي«: نويسد در اين زمينه مي» مولودله«و » والد«دانستن 
است كه پدر نبايد به خاطر فرزندي كه همسر او در شكم دارد، به وي زيان برساند؛ 

زن نيز به خاطر حمل خود نبايد از . يعني از انجام وظايف زناشويي امتناع نمايد
رواياتي از . »نزديكي با شوهر سر باز زند و بدين وسيله موجب ايراد ضرر او به گردد

اگر . )120، ص1ج ،  تا عياشي، بي( مؤيد اين نظر است ق و امام صادامام باقر
 معناي آيه عبارت است از اينكه مادر نبايد به ،را فاعل بدانيم» مولودله«و  » والد«

جهت اختلافاتي كه با شوهر خود دارد به فرزند خويش ضرر برساند؛ مثلاً او را شير 
فرزند آسيبي برساند و مثلاً پدر نيز نبايد به جهت دلخوري از همسرش به . ندهد

مخارج زندگي خانواده خود را نپردازد يا در صورتي كه مادر مايل است به كودك 
صدر آيه كه در مقام بيان . )233، ص 2، ج1373فاضل مقداد، (شير دهد، بچه را از او بگيرد 

  . انفاق مادران و تأمين هزينه زندگي آنهاست، مؤيد اين احتمال است
 اساس احتمال نخست حق حمل و شير دادن ممكن است مورد بنابراين بر

 به نحوي كه زوج به زوجه يا زوجه به زوج يا ؛استفاده زوج يا زوجه قرار گيرد سوء
  . هر يك از آنها به طفل آسيب برسانند

  
  استفاده از حق رياست بر خانواده ـ سوء ج

 يكي از حقوق زوج حق رياست )34نسا، ( »الرجال قوامون علي النساء«بر اساس آيه شريفه 
بنابراين در روابط زوجين، رياست خانواده را بايد از خصايص . بر خانواده است

بر اساس چنين آموزه آسماني است كه اطاعت زن از شوهر در . شمار آورد شوهر به 
؛ الكليني، 125، ص91 باب،14 ج،ه1391الحر العاملي، ( مورد تأكيد قرار گرفته است ،روايات

 در تعاليم اسلامي، نهاد خانواده كانون ابراز عواطف، محل آرامش ).513، ص5، ج1384
لذا خانواده از مناسبات متنوع . آيد شمار مي زوجين و بستر تربيت فرزندان به 

بديهي است زن و .  آن نياز مبرم به مديريت دارد،هماهنگ نمودنكه برخوردار است 
اشرت امور خانواده را اداره نمايند؛ ولي در شوهر بايد با صفا و صميميت و حسن مع

يس خانواده مقدم ئصورت اختلاف سليقه در اداره خانواده، نظر مرد به عنوان ر
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زن در اين حال براي رعايت مصالح .  رهايي يابد بست خواهد بود تا خانواده از بن
  . عالي خانواده بايد از نظر شوهر پيروي و اطاعت نمايد

  نـوري چون تعييـر در زمينه امـاحيه شوهـكن است از نـده ممواـق رياست خانـح
فراگيري دانش، . استفاده قرار گيرد مسكن يا اشتغال زن در خارج از منزل مورد سوء

هاي مهم اسلامي مورد  حرفه و هنر، براي زنان از جمله حقوقي است كه در آموزه
 براي زنان همانند مردان در چنان كه توليد ثروت و تجارت نيز. تأكيد قرار گرفته است

كنند و زنان را از آنچه  از آنچه ميرا مردان «. كتاب الهي به رسميت شناخته شده است
بدون ترديد اكتساب با اشتغال ملازمه . )32 نسا،( 1»اي است آورند، بهره كه به دست مي

رحوم م.  از حقوق مسلم مرد و زن است، اشتغال،بنابراين بر اساس آيه شريفه. دارد
اگر مرد يا زن از راه عمل چيزي به «نويسد  در اين زمينه مي) ره( علامه طباطبايي

. خواهد به بندگان ستم نمايد  خاص خودشان است و خداي متعال نمي،آورند دست مي
 در آيه، نوعي اختصاص دادن به خويش »اكتساب«از اينجا روشن است كه مراد از 

ادن به وسيله عمل اختياري باشد نظير اكتساب از است؛ اعم از اينكه اين اخـتصاص د
شود به صفتي كه  راه صنعت يا حرفه، يا به عمل غيراختياري؛ بالاخره منتهي مي

معلوم است كه هر كس هر چيزي را . داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده است
ابي اي دارد، به خاطر اكتس اي خواهد داشت و هر كس هر بهره كسب كند، از آن بهره
 بنابراين اشتغال براي زنان يك عمل ).534، ص1363طباطبايي، (» است كه كرده است

نبايد به بهانه حق شوهر  لذا .آيد اختياري و انتخابي است و از حقوق آنها به شمار مي
براي رفع تعارض . رياست سوءاستفاده نمايد و زن را از استيفاي اين حق محروم كند

 خانوادگي يا منافي ونؤتواند زن را از اشتغال منافي با ش ميان اين دو حق، شوهر مي
الوصف برخي از فقهاي متقدم بر اطلاق حق  مع. با وظايف همسري و مادري باز دارد

از حقوق شوهر بر زن «نويسد  شهيد ثاني در اين زمينه مي. ورزند رياست تأكيد مي
تا اش برود  خانوادهاين است كه بدون اذن وي از منزلش خارج نشود اگر چه نزد 

بيماران خانواده خود را عيادت كند يا در تشييع جنازه آنان حاضر شده، براي 
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ولي بايد توجه داشت . )534، ص 8، جه1413العاملي،  الجبعي(» گويي ايشان برود تسليت
فلسفه تشريع حق رياست به جهت غايت اجتماعي حقوق است كه نهاد خانواده در 

لذا حق رياست بايد در جهت .  خويش دچار بحران نشودتنظيم مناسبات دروني
شريعت اسلام از اين حق تا . مصالح عالي خانواده و اعضاي خانواده اعمال گردد

اگر . د كه در جهت زيان اعضاي خانواده مورد استفاده قرار نگيردنك زماني حمايت مي
اني متوجه يس خانواده، يا سوء تدبير يا قصد اضرار وي زيئاز عدم صلاحيت ر

چنان . گردد اعضاي خانواده شود، در آن صورت، اعمال حق او محدود و مضيق مي
استفاده از حق رياست، زن را از فراگيري دانش يا حرفه يا هنر بدون  كه مرد با سوء

دليل موجه باز دارد يا او را از معاشرت متعارف و معقول با خويشان يا از انجام 
اعي منع نمايد، خارج از گستره حق رياست اقدام نموده فرايض ديني و تكاليف اجتم

الوصف براي خروج از منزل در اين امور نيز شايسته است كه زن براي  مع. است
  .اثبات حسن معاشرت، اجازه شوهر را اخذ نمايد

   
  استفاده از حق تمكين ـ سوء د

» تمكين« از اند مراد فقها گفته. از حقوق مربوط به روابط زناشويي حق تمكين است
ميان خود و شوهر در هر جا و در هر حال و ) يعني آزاد گذارد(آن است كه تخليه كند 

 سوره بقره 223خداوند در آيه . )178، ص 1370جعفري لنگرودي، (خود را به دست او دهد 
توانيد از آنان  وقت خواستيد مي باشند، هر زنان مانند كشتزار شما مي«فرمايد  كه مي
بديهي .  حق تمكين را براي زوج به رسميت شناخته است).223بقره، (» 1باشيدمند  بهره

تمكين در . شود است زني كه خود را در تمكين شوهر قرار ندهد، ناشزه محسوب مي
ست از اطاعت  اتري نيز دارد و آن عبارت اصطلاح فقه و حقوق مدني معناي گسترده

 ندارد، لذا خروج از خانه بدون اين اطاعت اختصاص به استمتاع. زوجه از همسرش
صفايي و امامي، (گردد  اذن شوهر، خروج از اطاعت شوهر است و نشوز محسوب مي
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شايد بتوان نهي از خروج زوجه از منزل را در صورت عدم اذن شوهر . )147، ص 1379
معناي   هاي ديني مسأله تمكين به در آموزه. با ملاك مغايرت آن با تمتع توجيه نمود

نماز خود را « فرمود آن مورد تأكيد فراوان است چنان كه رسول اكرمخاص 
 )147، ص5، ج1384الكليني، ( »1طولاني نكنيد كه مانع برخورداري همسرانتان از خود شويد

،  زنان در حال نماز باشند ويعني اگر شوهران از همسران درخواست جنسي نمايند
   .طولاني كنندنماز خود را نبايد زنان 
اند كه در تمكين   بهترين زنان را زناني دانسته، نبي اكرم هميت ديگرار رود

به هر حال حق تمكين از حقوق مهم زوج در روابط . )326همو، ص(» ترند مهياتر و جذاب
درخواست . استفاده قرار گيرد بديهي است اين حق نبايد مورد سوء. زناشويي است

استفاده از حق تمكـين تلقي  و مانند آن سوءتمكين تام در ايام حيض، احرام، مرض 
اي است كه از موانع الزام به تمكين به  موارد ياد شده از مصاديق برجسته. شود مي

اي كه از توانايي  بديهي است درخواست تمكين جنسي مكرر از زوجه. آيند شمار مي
 بوده )286بقره، ( »لايكلف االله نفسا الا وسعها«جسمي و روحي برخوردار نيست، از مصاديق 

. ذلك قضيه تابع عرف ازمنه، امكنه و اقوام است مع. باشد و زوجه مكلف به آن نمي
اند؛ بلكه به استناد  برخي فقهاي معاصر تمكين را از حقوق اختصاصي مردان ندانسته

 اند كه همان گونه كه مرد  نتيجه گرفته)228، همو( »و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف«آيه شريفه 
حق دارد هر زمان بخواهد زن به او تمكين كند، زن نيز حق مطالبه تمكين از همسر 

استفاده زن از حق تمكين   سوء،در فرض مذكور.  )51تا، ص فضل االله، بي(خويش را دارد 
  .نيز متصور خواهد بود

لسلام مشتمل بر ا عليهم و امامان معصوم روايات فراواني از پيامبر گرامي
حتي رعايت زمان و مكان را در كه اري ارتباط جنسي وارد شده است كيفيت برقر

 لجام گسيختگي در اشباع غريزه جنسي را در ،روابط جنسي مورد توجه قرار داده
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بديهي است سوءاستفاده از اين حق نيز به طريق اولي مورد . كند خانواده نفي مي
  .   شود پذيرش واقع نمي

  
  استفاده از حق ولايت  سوءـ ـه

  استفاده از حق را به دست هاي مهم حقوقي كه موارد و مصاديق سوء يكي از گستره
عليه  حق ولايت مبتني بر عواطف متقابل ولي و مولي. دهد، حق ولايت ولي است مي

اين حق تا جايي مورد حمايت . عليه وضع شده است  در جهت حفظ مصالح موليبوده
بديهي است در . كار گرفته نشوده عليه ب ولياستفاده، از آن به زيان م است كه با سوء
حق ولايت داراي . شود تصرف ولي جلوگيري ميحق  از ،استفاده صورت سوء

 مثل حق ولايت بر ازدواج صغير يا صغيره، و حق ولايت بر ؛مصاديق مختلفي است
در اين مجال، تنها به سوءاستفاده از حق ولايت بر ازدواج . اموال صغير يا صغيره

  :گردد  يا صغيره و نيز ازدواج باكره اجمالاً اشاره ميصغير 
ون حق ولايت، ولايتي ؤاز جمله ش  ازدواج صغير يا صغيره؛ درسوءاستفاده 

لذا چنانچه صغير . عليه صغير يا صغيره دارد است كه پدر يا جد پدري بر ازدواج مولي
. باشد حيح مياي را به جهت مصلحت او به ازدواج كسي در آورد، عقد ص يا صغيره

؛ ولي )228، ص2، ج1363الخميني،  الموسوي(پس از بلوغ، پدر يا دختر حق رد آن را ندارند 
عليه را رعايت ننموده و تالي مفسده بر عقد مترتب باشد و به  اگر ولي مصلحت مولي

مفسده منتهي شود، عقد انجام گرفته مانند عقد اجنبي فضولي است كه دختر يا پسر 
عليه در حق  ؛ زيرا مصلحت مولي)همو(حق دارند آن را تنفيذ يا رد نمايند پس از بلوغ 

يعني تشريع حق ولايت پدر يا جد پدري براي صغير يا . شد ولايت بايد رعايت مي
اگر اين هدف به شكلي محقق نشود .  دو است صغيره در ازدواج از جهت مصالح آن

استفاده شود، ولي صلاحيت   سوءيعني از اين حق به جهت سوء تدبير يا قصد اضرار 
عليه مانند اجنبي   در نتيجه نسبت ولي با مولي  دهد؛ اعمال حق ولايت را از دست مي

استفاده از حق ولايت بر ازدواج پسر صغير  سوء. گردد شود و عقد فضولي تلقي مي مي
ثل  پسر صغير را به بيشتر از مهرالم،ممكن است در مهرالمثل صورت پذيرد؛ يعني ولي
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يا دختر صغيره را به كمتر از مهرالمثل تزويج نمايند؛ چنانچه اين عمل به مصلحت 
اگر مصلحت در نفس عقد نكاح باشد نه مقدار . باشد، عقد نكاح صحيح و لازم است

مهر، در آن صورت نظر اقوي اين است كه عقد صحيح است، ولي مهر غيرنافذ بوده، 
شود و  باشد؛ چنانچه اجازه دهد تنفيذ مي قف ميعليه بعد از بلوغ متو ر اجازه موليب

  ).228، ص2، ج1363الخميني،  الموسوي (گردد اگر اجازه ندهد به مهرالمثل رجوع مي
عليه خود را به شخصي تزويج نمايد كه معيوب باشد، عقد  همچنين اگر ولي، مولي

عيوب  (موجب خيار استباشد كه  يصحيح و نافذ نيست؛ اعم از اينكه عيب از عيوب
جنون، خصي بودن، عنن، مقطوع بودن آلت تناسلي در مرد و عيوب جنون، قرن، جذام، 

يا عيوب ديگر مانند فساد ) گيري، نابينايي از هر دو چشم در زن برص، افضاء، زمين
آوري در ميان  اخلاق، شرابخواري، بدزباني و مانند آن؛ ولي چنانچه مصلحت الزام

اما اگر . جب فسخ نباشد، در آن صورت عقد معتبر استبوده و عيب نيز از عيوب مو
مطالب گفته شده . عليه پس از بلوغ حق فسخ دارد عيوب موجب فسخ باشد، مولي

مربوط به موردي است كه ولي از اين عيوب آگاه است؛ در صورت عدم اطلاع ولي، 
مصلحت توان گفت كه اگر در احراز  صحت نكاح مورد ترديد واقع مي شود؛ اگر چه مي

و اگر ـ  نكاح را صحيح بدانيم چنانچه. كوشش كافي كرده باشد، نكاح صحيح است
عليه پس از رسيدن  عيب از عيوب موجبه فسخ باشد ـ هم ولي حق فسخ دارد، هم مولي

ولي اگر عيب از عيوب فسخ نباشد، بنابر اقوي هيچ يك از ولي و . به سن بلوغ
  ).229، ص2، ج1363خميني، ال الموسوي(عليه حق فسخ ندارند  مولي

فقهاي اماميه در زمينه اجازه پدر يا جد پدري بر  ؛سوءاستفاده در ازدواج باكره
توان  ازدواج دختر باكره اختلاف دارند كه مجموع نظريات را در پنج نظريه مي

  .بندي نمود جمع
و  برخي بر اين باورند كه پدر و جد پدري بر دختر باكره رشيده ولايتي ندارند ـ

؛  36، ص9، جه1413مفيد، (دختر باكره پس از بلوغ و رشد در ولايت بر خود استقلال دارد 
  ، ه1410؛ همو، 114، ص7، ج1375؛ الحلي، 73، ص84تا، ج ؛ سيد مرتضي، بي237، ص2تا، ج طوسي، بي
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، 14، جه1391الحرالعاملي، (كنند   بعضي از روايات نيز اين نظريه را تأييد مي ).562، ص2ج
  ).202ص، 3باب 
 بعضي ديگر از فقها بر اين باورند كه ولايت پدر يا جد پدري بر باكره پس از بلوغ ـ

؛ همو، 26تا، ص ؛ صدوق، بي465، صه1390النهايه، طوسي، (و رشد همچنان استمرار دارد 
الحرالعاملي، (يد اين نظريه است ؤمدلول بعضي از روايات نيز م. )250، ص3، جه1401
  ).458ص، 11باب ؛ همو، 203-201ص، 3باب ، 14، جه1391
اند   گروهي نكاح دختر را منوط به اراده خودش و اجازه پدر يا جد پدري دانستهـ

اين دسته از فقيهان به اقتضاي جمع بين . )85، ص84تا، ج ؛ حلبي، بي510، صه1410مفيد، (
ها  ي از اين جمعبرخ. اند اخبار ضرورت را اراده دختر و اذن پدر يا جد پدري دانسته

حالي   نه جمع عرفي؛ در،)353، ص1366؛ تستري، 158، ص4، ج1364خوانساري، (تبرعي است 
  .كه، معيار جمع مقبول، پذيرش عرف است

 نظريه ادامه ولايت پدر و جد پدري تا پس از بلوغ و رشد در ازدواج دائم به خلاف ـ
» استبصار«و » تهذيب«موقت؛ قولي است كه شيخ در دو كتاب حديثي خود يعني 

  ).145، ص3 جهـ،1390الاستبصار، ؛ همو، 381 ـ 380، ص7، ج1364طوسي، (پذيرفته است 
 نظريه استمرار ولايت ولي در ازدواج موقت و نه دائم؛ اين نظر را شهيد ثاني در ـ

  ).121، ص7، جهـ1413العاملي،  الجبعي( آورده است و قائل آن مجهول است » مسالك«
شده، نظريه جمع بين ادله و تصرف در اطلاق هر دو دسته از  اي ارائه ه از نظريه

چنان . ترين روش است؛ جمعي كه عرف بدان اذعان نمايد روايات و تقييد آنها، منطقي
كه برخي از عالمان معاصر معتقدند اطلاق رواياتي كه اجازه پدر يا جد پدري را لازم 

 حد بلوغ رسيده باشد، اما به حد رشد دانند، مقيد به موردي است كه دختر به مي
دانند، ناظر به مواردي است كه دختر  نرسيده باشد و رواياتي كه دختر را مستقل مي

اند، نيز چنين  رواياتي كه بين بكر و ثيب تفصيل داده. )15، ص1382مرعشي، (رشيد باشد 
 اول رشيد بوده، كنند كه دختر ثيب غالباً رشيد است؛ زيرا يا از زمان ازدواج توصيه مي

بر  ).همو(يا با ازدواج رشيد شده است و اگر رشيد نباشد تفاوتي بين بكر و ثيب نيست 
اي كه اجازه پدر يا جد پدري را براي ازدواج دختر باكره رشيد لازم  اساس نظريه
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رغم كفو بودن خواستگار با دختر، با ازدواج با او مخالفت  شمرد، ممكن است وي به مي
برخي فقها . استفاده كرده است ين صورت از حق اذن در ازدواج دختر سوءكند؛ در ا

شود و نيازي به مراجعه  قائلند كه ولايت پدر يا جد پدري در چنين مواردي ساقط مي
الوصف فقهاي اهل سنت مراجعه به حاكم  مع ).184، ص 29، ج1366نجفي، (به حاكم ندارد 

واقعيت اين است كه اصل بر عدم . دانند ميو تحصيل اذن او را از ناحيه دختر لازم 
باشد و لزوم مراجعه به حاكم با اجماع محصل و منقول  لزوم تحصيل اذن حاكم مي

بنابراين با سقوط ولايت، . مبني بر عدم لزوم تحصيل اذن در فقه اماميه مغايرت دارد
  . ايدتواند با پسري كه از ويژگي كفو بودن برخوردار باشد، ازدواج نم دختر مي

  
  ـ دلايل اثبات نظريه منع سوءاستفاده از حق2

  ـ استقراء  الف
استقراء از منظر برخي فقها هم چون شهيد صدر و شيخ يوسف بحراني دليلي است 

توان با اجتماع حكم موارد و مصاديق از ابواب مختلف به حكم  كه با سازوكار آن مي
گردد كه به آن استقراء   كشف مي از استقراءيماًگاه حكم عام مستق. عالي دست يافت

آيد؛ بلكه به واسطه  گويند و گاه حكم عام مستقيماً از استقراء به دست نمي مباشر مي
شود و سپس به وسيله آن، حكم كلي يا به تعبير ديگر  استقراء، دليل لفظي كشف مي

 كلي نظريه سوءاستفاده از حق از جمله احكام. گردد نظريه فقهي يا حقوقي استنتاج مي
  . 1است كه از اين طريق قابل كشف است

توان  با استقراء در فقه اماميه در ابواب نكاح، طلاق، حجر، وصيت و مانند آن مي
كند  موارد و مصاديق فراواني را مشاهده نمود كه حقي از حقوق خانواده را حكايت مي

د توجه فقها استفاده از حق و آثار مترتب بر آن مور و در بعضي از آنها مسأله سوء
با امعان نظر در . به برخي از  اين موارد در مباحث پيشين اشاره شد .قرار گرفته است

بيني   سازوكاري را پيش،توان دريافت كه حقوق اسلامي ضمن شناسايي حقوق آنها مي
لذا استقراء در . نموده است كه حقوق مذكور در جهتي عادلانه به كار گرفته شود

                                                 
  .)398، ص13، جهـ1363؛ بحراني، 109م، ص1975صدر، ( : در زمينه اعتبار و حجيت استقراء بنگريد به-1
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در » استفاده از حق نظريه منع سوء«ست كه ما را به شناسايي ابواب فقهي دليلي ا
  . شود حقوق اسلامي رهنمون مي

  

  ـ قاعده لاضرر ب
اي برخوردار است  از چنان شمول و گستره»  1لاضرر و لاضرار في الاسلام«قاعده 

مقتضاي صدوري . آيد كه مسأله منع سوءاستفاده از حق از مصاديق آن به شمار مي
ر، موردي از موارد سوءاستفاده از حق است كه مبناي آن قصد ضرار قاعده لاضر

تو كسي هستي « يعني »انك رجل مضار«بن جندب فرمود  به سمراست؛ زيرا پيامبر
سمره بر اين باور بود كه مالك درخت است و هر زمان كه . »كه قصد اضرار داري

ود و به نحو مطلق حق تواند به طرف درختش بر بخواهد بدون اذن صاحب خانه مي
 ،خود را اعمال نمايد؛ اگر چه اين رفت و آمد به زيان صاحبخانه كه مردي انصاري بود

لذا قاعده لاضرر .  جلوي استمرار سوءاستفاده او را گرفتولي پيامبر اكرم. باشد
      .  2ترين مدارك و ادله سوءاستفاده از حق در فقه اماميه دانست را بايد از مهم

  
  استفاده از حق در خانواده از منظر حقوق ايران ءسو

  ـ تصريح قانون اساسي و مدني بر نفي سوء استفاده از حق1
استفاده از حق را به صراحت و  قانون اساسي و قانون مدني، مسأله نفي سوء

هيچ «دارد  مقرر ميقانون اساسي  در اصل چهلم ،قانونگذار. اند روشني مطرح كرده
مال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي تواند اع كس نمي
حق رياست شوهر . بديهي است مراد از حق اعم از حق مالي و معنوي است. »قرار دهد

 از جمله ،بر خانواده، حق ولايت و حضانت و حق تمكين و مانند آن در حقوق خانواده

                                                 
   .)294ـ292، ص 4، ج1384الكليني، (: نگريد بهـ ب2
بسياري از فقها منكر .  اختلاف نظر است، در زمينه صلاحيت اثبات حكم شرعي لاضرر بين فقهاي معاصر-1

دانند، ولي تقرير  ع ميوالوصف گروهي از فقها قاعده لاضرر را مشر صلاحيت اثبات حكم شرعي براي لاضررند؛ مع
  .باشد اثبات حكم به وسيله لاضرر متفاوت ميآنها در زمينه كيفيت 
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منع سوءاستفاده از حق به طور . گيرد حقوقي هستند كه اصل مذكور آنها را در بر مي
عام در اصول ديگر نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ اصل چهل و ششم قانون 

هر كس مالك كسب «گويد  استفاده از حق در حقوق مالي مي اساسي در زمينه نفي سوء
عنوان مالكيت نسبت به كسب و   تواند به و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي

 اصل چهل و سوم نيز منع اضرار .»سب و كار را از ديگري سلب كندكار خود، امكان ك
در قوانين عادي نيز به وضوح . به غير را از اصول اقتصاد اسلامي دانسته است

دارد   قانون مدني مقرر مي132ماده . استفاده از حق مطرح شده است مسأله نفي سوء
همسايه شود، مگر تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر  كسي نمي«

، 122 مواد .»تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد
استفاده از حق   قانون مدني موادي هستند كه مسأله سوء65 و 945، 944، 139، 125

بنابراين حقوق ايران به جهت پشتوانه فقه اماميه و مواد قانون . در آنها طرح شده است
استفاده از حق را در همه  ين عادي به روشني و صراحت، سوءاساسي و قوان

  . هاي حقوق از جمله حقوق خانواده ممنوع شمرده است گستره
  
  استفاده از حق در حقوق خانواده ـ مصاديق سوء2

 استفاده از بايسته است در اين جستار به اجمال برخي از مصاديق برجسته سوء
  :گيردحق در حقوق ايران مورد بررسي قرار 

  
  استفاده از حق رياست شوهر   سوء ـالف

دانان معتقدند كه زن در امور خارج از تكليف زناشويي، آزاد است و  برخي حقوق
تواند به كار اشتغال ورزد و حرفه و صنعتي مانند بافندگي، دوزندگي، گلدوزي و  مي

 بياموزد؛ اما  رايهاي بيگانه و هر دانش تواند زبان نقاشي اختيار نمايد، همچنين مي
چنانچه اين امور ايجاب نمايد كه زن از منزل خارج شود، يا ايجاب كند كه اساتيدي 
براي آموختن به منزل او بيايند، بايد از شوهر خود اجازه بگيرد؛ زيرا دور از حسن 
معاشرت است كه زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود يا اشخاص را به منزل 
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 بعضي ديگر بر اين باورند كه چنانچه زن ).142، ص 1379 امامي، صفايي و(خود بخواند 
در هنگام ازدواج شاغل نبوده يا شرط اشتغال در ازدواج انجام نگرفته باشد، شوهر 

تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون خانه منع كند؛ البته منظور  مي
متاعات زوج باشد؛ چه در داخل و چه خارج هايي است كه منافي با است اشتغال به حرفه

. منزل؛ و نيز مشاغلي كه با مصالح و حيثيت خانوادگي شوهر منافات داشته باشد
اشتغالات غيرمنافي نيز اعم از داخل يا خارج منزل، چنانچه با مصالح و حيثيت 

  . تواند مورد ممانعت قرار گيرد خانوادگي شوهر منافات داشته باشد، مي
 پر واضح است كه در صورت عدم اطاعت، زوجه ناشزه محسوب خواهد بنابراين

شد؛ اما اگر هنگام ازدواج، زن شاغل بوده و عقد همسري مبني بر ادامه آن انجام 
محقق (تواند او را از ادامه شغل منع كند  گرفته يا ضمن عقد شرط شده باشد، زوج نمي

تواند براي  ز معتقدند كه شوهر ميدانان ني  برخي ديگر از حقوق).316، ص1365داماد، 
هاي زن و رفت و آمدهاي وي را بازرسي كند و او را از  حفظ خانواده، معاشرت

ولي حق ندارد به دلخواه و بدون . كند، باز دارد رفتاري كه سلامت خانواده را تهديد مي
 زن را از معاشرت با خويشان نزديك، انجام فرايض ديني يا تكاليف ،دليل موجه

اختيار شوهر در راستاي غرور و سروري بر زن نيست؛ هدف . تماعي باز دارداج
قانونگذار حفظ مصالح خانوادگي و حيثيت دو طرف است و اختياري كه به زوج داده 

  ). 229، ص1، ج1378كاتوزيان، (شده، بايد درصدد همين امور اعمال شود 
شوهر «ده است كه  قانون مدني مقرر نمو1117بدين جهت قانونگذار در ماده 

تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا  مي
بنابراين حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نيست؛ بلكه . »زن باشد، منع كند

 رياست خود ،تنها در حرفه و صنايع منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود و زن
ماده . باشد نمايد كه آن هم امر نسبي است و مرجع تشخيص آن عرف مي را اعمال مي

استفاده مرد از حق رياست، دادگاه   قانون حمايت خانواده براي جلوگيري از سوء18
تواند با  لذا شوهر مي. را مرجع تشخيص شغل منافي مصالح خانواده دانسته است

منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات تأييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه 
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نامه قانون حمايت خانواده در زمينه كيفيت   آيين14در ماده . خود يا زن باشد، منع كند
تواند  هنگامي مي) اعم از حقوقي يا حقيقي(كارفرما « مقرر داشته است 18اجراي ماده 

خدام  قانون حمايت خانواده به خدمت زن شوهردار كه در است15به استناد ماده 
  اوست خاتمه دهد كه دادگاه قبلاً به درخواست شوهر مبني بر اينكه شغل زن منافي با 

  . »حيثيات خانوادگي است رسيدگي كرده و نظر موافق داده باشد
علاوه . مطلق نيست به هر حال اعمال حق رياست زوج بر خانواده از نظر قانونگذار

 حق رياست شوهر را در زمينه تواند در ضمن عقد نكاح، اعمال بر آن زوجه مي
 علاوه بر اين،. اشتغال خود در خارج از منزل به صورت شرط ضمن عقد محدود نمايد

ازدواج مرد با زني كه شاغل است، حتي اگر اشتغال زوجه ضمن عقد، شرط نشود، به 
صورت شرط ضمني، ازدواج مبتني بر آن منعقد شده است؛ لذا بايد اذعان نمود كه 

  .باشد  در اين زمينه محدود ميرياست شوهر
 زن بايد در منزلي كه شوهر«دارد   قانون مدني كه مقرر مي1114بر اساس ماده 

، حق »كند سكني نمايد، مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد تعيين مي
استفاده نمايد؛ يعني  تواند از اين حق سوء ولي او نمي. تعيين سكني با شوهر است

  را در منزلي سكني دهد كه متضمن خوف ضرر بدني، مالي يا شرافتي براي اوزوجه
  . باشد

ون زن و زندگي ؤبنابراين اگر از نظر عرف، محلي كه شوهر برگزيده، با ش
تواند از رفتن به  خانوادگي او مناسب نباشد، مانند سكونت مشترك با زن ديگر، زن مي

  ).205 ص،1378كاتوزيان، (آن خانه امتناع نمايد 
م مرجع تشخيص ثبوت مظنه ضرر، دادگاه است و در . ق1115بر اساس ماده 

صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و 
مادام كه زن در بازگشتش به منزل مزبور معذور است، نفقه به عهده شوهر خواهد 

زم ديگر، حق تعيين مسكن را براي تواند در ضمن عقد نكاح يا عقد لا زوجه مي. بود
  . خويش قرار دهد
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  استفاده از حق اذن در ازدواج باكره ب ـ سوء
 قانون مدني كه متخذ از نظر مشهور فقهاي اماميه است، نكاح 1043بر اساس ماده 

. باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست
شأن و  هاي لازم و به تعبير ديگر هم ار دختر واجد صلاحيتبديهي است اگر خواستگ

كفو دختر باشد و خواستگاران ديگري نيز كه واجد صلاحيت باشند در ميان نباشند، 
الوصف هر گاه پدر يا جد پدري  مع. دليلي موجه بر استنكاف ولي از اذن وجود ندارد

 كند، از حق اذن در ازدواج رغم تمايل دختر از دادن اجازه مضايقه بدون علت موجه به
استفاده كرده است؛ زيرا حق ولي در باب مخالفت با ازدواج دختر  دختر باكره سوء

استفاده مزبور موجب سلب حق اجازه از او  در نتيجه، سوء. نسبي است نه مطلق
قانونگذار قانون مدني تشخيص . گردد شود و به تعبير ديگر، اجازه او ساقط مي مي

تواند با معرفي كامل مردي كه  لذا دختر مي. ا به دادگاه سپرده استمصلحت دختر ر
خواهد با او ازدواج نمايد و ذكر شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، از  مي

. نمايداقدام پس به دفتر ازدواج مراجعه و به ثبت ازدواج سدادگاه اجازه بگيرد و 
حاكم نيست؛ بلكه بايد آن را در جهت جلوگيري تحصيل اجازه از دادگاه از باب ولايت 

  . از هرج و مرج اجتماعي تلقي و تفسير نمود
  

  استفاده از حق در خانواده ضمانت اجراي سوء
خانواده كانون عشق، مهرباني، عواطف و حسن نيت است و هيچ نيرويي جز اخلاق 

پشتوانه حقوق ترين  تواند بر اين عواطف حكومت كند؛ لذا اخلاق مهم و ايمان نمي
بندي  ترين عنصر براي پاي بنابراين وجدان اخلاقي اعضاي خانواده مهم. خانواده است

لذا ضمانت اجرايي اخلاقي را در . باشد هر يك از آنها به حقوق و تكاليف متقابل مي
چگونه زوج متعادل با . هاي مذهبي اخروي نبايد از نظر دور داشت عرض ضمانت

دهد در حالي كه  ق بدون دليل مشروع، زن خود را طلاق مياستفاده از حق طلا سوء
ترين اعمال در نزد خداوند به شمار  استفاده مبغوض اعمال اين حق حتي بدون سوء
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هاي حقوقي نيازمند به  الوصف حقوق خانواده مانند ديگر گستره  مع1.آمده است
واده همراه است  ايي كه با قواعد حقوق خانه ضمانت. هاي اجرايي حقوقي است ضمانت

در ذيل به برخي از اين ضمانت اجراها اشاره . كند هاي گوناگون جلوه مي و به صورت
  :شود مي

در زمينه حقوق خانواده به  استفاده از حق كسي كه با سوء؛ ـ مسؤوليت مدني1
ديگري ضرر زده باشد، بايد آن را جبران كند، يعني مسؤوليت مدني كه از اين راه 

به عنوان مثال . نمايد د شده است، او را به جبران خسارت اجبار ميبراي وي ايجا
تواند مالي را كه صغير بر ذمه ديگري دارد، به  چنانچه مصلحت اقتضا كند، ولي مي

عليه نبوده با  تر صلح كند؛ ولي اگر در موردي كه به مصلحت مولي مبلغي كم
ند؛ با استناد به جنبه اثباتي و عليه زيان رسا استفاده از حق و با تباني به مولي سوء

  .بايد آن را جبران نمايد» لاضرر و لاضرار في الاسلام«صلاحيت تشريعي قاعده 
ابطال اعمالي كه با ؛ ـ بطلان اعمال حقوقي انجام شده با سوءاستفاده از حق2
 مثلاً. هاي مهم ضمانت اجرايي است استفاده از حق تحقق يافته است، يكي از روش سوء
عليه خود را به شخص فاسد و شرابخواري تزويج نمايد، عقد نافذ  لي، موليواگر 

صلاح قضايي ابطال آن را  تواند با اقامه دعوي در مراجع ذي عليه مي لذا مولي. نيست
  . درخواست نمايد

  

رغم مصلحت دختر، با ازدواج  چنانچه پدري به؛ ـ محدوديت صلاحيت اعمال حق3
اشد، بدون دليل و عذر موجه مخالفت نمايد و بر آن اصرار ب او با پسري كه كفو او مي

تواند به جاي او به اين كار مبادرت ورزد؛ يا چنانچه پدر نسبت به  ورزد، قاضي مي
تحقق علقه زوجيت بين دخترش و پسري كه كفو او نيست، اصرار بورزد، دختر 

واند پدر را از اعمال ت استفاده از حق را مطالبه نمايد و دادگاه مي تواند منع سوء مي
  .  نارواي حق باز دارد

  

                                                 
  .»الابغض الاعمال عند االله الطلاق«: قال رسول االلهـ 1
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گاه قاعده حقوقي در حقوق ؛ ـ اجراي مستقيم قاعده حقوقي در حقوق خانواده4
عنوان نمونه اگر  گردد؛ به خانواده به طور مستقيم به وسيله قواي عمومي اجرا مي

ندازد، استفاده از حق رياست خانواده، كودك خود را از خانه بيرون ا پدري با سوء
  . شود كودك به دستور دادگاه به اقامتگاه قانوني بازگردانده مي

  

استفاده از حق در مناسبات خانوادگي جهت  بدون ترديد سوء؛ ـ مسؤوليت كيفري5
كل من خالف الشرع فعليه «گردد كه به استناد قاعده  اذيت و آزار ديگران گناه تلقي مي

در صورت پذيرش مشروعيت تعزير . ستمرتكب آن، مستوجب تعزير ا» حد أو تعزير
توان متجاوز به قواعد حقوق خانواده را به پرداخت مبلغي از باب تعزير  مالي، مي

   .مجازات نمود
  

  هاي تحقيق يافته
  :آيد از آنچه گفته شد، نتايج زير به دست مي

هاي حقوقي عاملي مؤثر جهت كنترل  در نظام» استفاده از حق نظريه منع سوء«ـ 1
  .  اجراي صحيح آن استحق و

يابيم كه موارد فراواني از  ـ با استقراء در مباحث فقهي فقه اماميه در مي2
از طريق اين استقراء . استفاده از حق در حقوق خانواده نهي و نفي گرديده است سوء
  . استفاده از حق را استنتاج نمود توان نظريه منع سوء مي

لاضرر و «روايت . استفاده از حق دلالت دارند ـ آيات و روايات بر نفي و منع سوء3
استفاده از حق را  اي است كه دايره شمول آن منع سوء  از جمله ادله»لاضرار في الاسلام
  .گيرد نيز در بر مي

استفاده  به روشني و وضوح مسأله سوء) قانون اساسي و مدني(ـ در حقوق ايران 4
  . از حق ممنوع دانسته شده است

استفاده از حق حادث شده است،  ني، ابطال اعمالي كه با سوءـ مسؤوليت مد5
استفاده از  هاي اجرايي سوء محدود شدن صلاحيت اعمال حق و تعزير از جمله ضمانت

  .آيند حق به شمار مي
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